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  دیوان ملک‌الشعرا بهار یکی از دیوان‌های پرمخاطب شاعران قرن 
حاضر بوده که اول محمد ملــک‌زاده، برادر کوچک‌تر مرحوم بهار، آن 
را در عداد انتشــارات »امیرکبیر« منتشر کرده است. این دیوان قریب 
به ‌11هزار بیت دارد. در این دیوان، یا بنابر مصالحی خاص یا به‌سبب 
دسترس‌نداشــتن به برخی از اشــعار بهار، مقدار زیادی از اشــعار او 
نیامده است؛ به‌همین‌سبب، پســر آن مرحوم، مهرداد بهار، دیگربار 
به گردآوری اشعار پدر پرداخت و تعداد قابل‌توجهی شعر منتشرنشده 
از ملک‌الشــعرا را در چاپی که ســال 1368 انتشــارات »تــوس« آن را 
به‌طبع رســاند عرضه ‌کرد. پس از مرحوم مهرداد بهار، یکی از دختران 
ملک‌الشــعرا، چهرزاد، نیز تعداد دیگری از اشعار پدر را بر دیوان افزود 
و ویراست جدید را در سال 1380 در سلسله انتشارات »توس« منتشر 

کرد.
در آن سال‌ها، پیش از آنکه دیوان بهار به‌صورت چاپی به دست مشتاقان 
شعر او و محققان برسد، دوستِ هم‌مسلک و هم‌مرام او، مرحوم محمود 
فرخ خراسانی، مشغول فراهم‌آوردن دیوانی از دوستش بود که از سال 
1295 )1335 هـ. ق.( آن را دست گرفته بود. فرخ، هرزمانی که دست 
می‌داد، ســواد یا بیاضی از اشــعار بهار را از او می‌گرفت و بر این دیوان 
می‌افزود. او پس از سه سال کار تدوین دیوان را به‌پایان رساند و سپس 
ظاهرا آن را بــه محمد ملک‌زاده داد تا برای خود رونویســی تهیه کند. 
همین رونویس بعدها اساس چاپ انتشارات »امیرکبیر« قرار گرفت. اما 
فرخ همچنان مشغول فراهم‌آوردن اشعاری بود که از قلم انداخته بود و 
تا سال 1330، سال وفات بهار، اشعار او را می‌گرفت و در دست‌نویس 
خود درج می‌کرد. فرخ، ظاهرا در ســال 1342، دســت‌نویس خود را 
به چاپخانه سپرد تا آن را حروف‌چینی و منتشــر کنند، اما گویا نسخه 
به‌مذاق سانسورچیان زمان خوش نیامد و به‌همین‌دلیل توقیف ‌شد. 
پــس از این ماجرا، فرخ همچنان به کار خود ادامه داد و اگر شــعری از 
بهار به‌دست می‌آورد در دیوان ثبت می‌کرد. او این کار را تا سال 1359، 

یعنی 10 سال پیش از وفاتش، ادامه داد.
پس از وفات فرخ، کتاب‌ها و نسخه‌های خطی او را به دانشکده ادبیات 

دانشــگاه »فردوســی« مشــهد اهدا 
کردند و درنتیجه دیوانی که او از اشعار 
بهار گردآورده بود نیز به کتابخانه این 
دانشــکده منتقل ‌شــد، اما به‌ســبب 
آنکــه جــزء کتاب‌های دســت‌نویس 
فرخ بــود موردتوجه قــرار نگرفت و در 
گوشــه‌‌ای از کتابخانــه، در کارتنــی، 
زیــر‌ غبــار فراموشــی مانــد، تااینکه 
روزی در ســال 1395 مجتبی مجرد 
که رئیــس کتابخانه، برای تشــخیص 
چند کتابی که تازه آن‌ها را از کارتن‌ها 
درآورده بودنــد، او را فراخوانــده بــود 
ســرگرم تفحص در کتابخانــه بود که 
این دســت‌نویس را دید و شگفت‌زده 
‌شــد. ازآنجایی‌که موضــوع پایان‌نامه 
کارشناسی‌ارشــد او یادداشــت‌های 
مرحــوم فرخ بر حاشــیه کتاب‌هایش 
بود، می‌دانســت که او چنین اثری را 
گرد آورده اســت و چهار سال درپی آن 
بود. مجرد سریعا آن نسخه را به نگارنده 
سپرد تا از آن تصویربرداری کنم. پس 
از آن بود که کار تایــپ و تصحیح متن 

دست‌نویس را نصب‌العین ساختیم.
دیوانی که فرخ گــرد آورده حاوی 13هزار بیت اســت که 3400 بیت 
تازه‌یاب دارد و البته 2000 بیت نیز از دیوانی که نشــر »توس« منتشر 
کرده کمتر دارد. مرحوم فرخ در فهرســتی که برای دست‌نویس خود 
تهیه کرده به این مطلب اشاره کرده و در جدول‌هایی به مطلع اشعاری 
که آن‌هــا را در دیوان نیاورده پرداخته و حتی تعداد ابیات آن اشــعار را 
هم درج کرده اســت. بر بنده پیدا نیســت که چرا او ابیات منتشرشده 
در دیوان را در دست‌نویس خود نیاورده است. زمانی گمان بردم که او 
مقید بوده حتما از دســت‌نویس‌های بهار استفاده کند، اما این فرض 
منتفی شد، زیرا دانستم که فرخ بسیاری از اشعار بهار را از روزنامه‌ها و 

جراید در دیوان خود داخل ساخته است.
این دیوان که نشر »هرمس« آن را منتشر کرده عینا همان دست‌نویسی 
اســت که فرخ گرد آورده، و ما هیچ دخل‌وتصرفی در آن نکرده‌ایم، جز 
آنکه فرخ برخی از اشــعار بهار را دو یا سه‌بار و در مواضع مختلف نوشته 
بود که ما صورت کامل را اختیار و از تکــرار پرهیز کردیم. علاوه‌براین، 
برخی از لغات را که در دست‌نویس فرخ قابل‌خواندن نبود از سایر منابع 
افزودیم و کشف‌الابیاتی نیز تهیه کردیم. همچنین ما، برای نشان‌دادن 
تفاوت‌های این دســت‌نویس با سایر آثار منتشرشــده، به مقابله آن با 
دیوان‌های چاپ »توس« و »امیرکبیر« پرداختیم و هر بیت و یا مصرعی 
را که در دیوان‌های چاپ‌شده نبود با علامت ستاره)*(  مشخص کردیم 
تــا خواننده به‌خوبی بــه تفاوت‌های این دیوان با دیوان‌های پیشــین 

وقوف یابد. 
این دیوان درواقع مشتمل‌بر روایت اول اشعار مرحوم بهار است، روایتی 
که در آن بســیاری از اشعار مربوط به سال‌های نخست شاعری اوست 
که به‌صورت تاریخی در دیوان تنظیم شده است؛ به‌همین‌سبب است 
که در این چاپ تفکیک قالب‌های شــعری انجام نشده تا نموداری از 
سیر تطور شاعری بهار درمعرض دید قرار گیرد. نکته‌ای که احتمالا نظر 
خوانندگان را به خود جلب خواهد کرد تعداد بســیار زیاد غزلیات این 
دیوان درمقایسه‌با آثار مشابه پیش از آن است. این امر به‌سبب اشتمال 
این دیوان بر اشــعار دوران جوانی بهار است. غزلیات لطیف و استوار 
این دیوان پژوهنده شعر معاصر فارسی را به این نکته می‌رساند که بهار 
علاوه‌بر اینکه قصیده‌گویی چیره‌دست بوده غزل‌سرایی لطیف‌طبع 
نیز بوده است، و این نکته‌ای است که شایسته است در مقاله‌ای مجزا 

درباب آن تحقیق شود.
از مقایســه روایت نخســتین دیوان بهار با روایت بعــدی آن که همان 
چاپ‌های نشــر‌های »امیرکبیر« و »توس« است به این نکته می‌رسیم 
که بهار همواره درحال بازبینی اشــعار خود بوده و در روایت ثانویه گاه 
حتی ممدوح شعر را هم تغییر می‌داده است. علاوه‌بر تغییراتی که خود 
او در شعرهایش ایجاد می‌کرده به اشعاری نیز برمی‌خوریم که دیگران 
در آن‌ها دست برده‌اند، چنان‌که در »تاریخ ادبیات مشروطه«، اثر ادوارد 
براون، از شــعری به‌مطلع »ســوی لندن گذر ای پیک نسیم سحری/ 
سخنی از من برگو به سر دوارد گری« بیت مقطع، یعنی »نام نیکو به از 
این چیست که گویند جهان/ هند و 
ایران شده ویران ز سر دوارد گری؟«، 
حذف شــده، زیــرا ظاهــرا به‌مذاق 
ادیب انگلیسی خوش نیامده بوده 

است.
به‌هــر‌روی، ایــن چــاپ دیــوان 
ز  ر بســیاری ا لشــعرا بهــا ملک‌ا
تحقیقــات و پژوهش‌هایــی را کــه 
درباره بهار و شیوه شاعری و مواضع 
سیاســی او انجــام شــده به‌چالش 
می‌کشــد و ما را بــرآن مــی‌دارد که 
پژوهش‌های جدیدی درباره او انجام 
دهیم؛ به‌علاوه، زوایــای پنهانی از 
اندیشه او را نیز بر ما مکشوف خواهد 

کرد.

»دیوان ملک الشعرا بهار«، گردآورده فرخ 
خراســانی، به‌تصحیح مجتبی مجرد و 
ســیدامیر منصوری را نشر »هرمس« در 
930 صفحه و به‌قیمت 120هزار تومان به بازار 

عرضه کرده است.

بخشی از یک مسمط
 نوروز رسید و فصل کار است

ای دوست مپیچ پا به دامن
بستان چو بهشت پرنگار است

از خیری و ارغوان و سوسن
یک‌سو گل و لاله آشکار است
یک‌سوی دگر بنفشه خرمن

این‌یک به شکنج زلف یار است
وآن‌یک به‌مثابه دل من

خونین و جریح و داغ‌دار است

بنمود خزان بسی شرارت
زین پیش به کشور گلستان
هر حله که یافت کرد غارت

از مردم بی‌گناه بستان
بنمود نظر به‌صد حقارت

در باغ و چمن به زیردستان
نوروز کنون دهد بشارت

ما را که مظالم زمستان

طی گشت و طلیعه بهار است

ای گلبن زرد نیم‌مرده
وی باغچه خزان‌رسیده
ای بلبل داغ دل‌شمرده

وی لاله زار داغ‌دیده
ای سبزه چهره زردکرده

صد سرزنش از خزان‌کشیده
وی کام دل از چمن‌نبرده
وی طعنه ز باغبان‌شنیده

برخیز که عصر اقتدار است

دو غزل
 یا رب آن شه که بوَد کشور دل تختگهش

شود آیا که فتد سوی گدایان نگهش؟
ترسم این دل که به جمعیت حسنش شده جمع

خود پریشان شود از فتنه زلف سیهش
دلی آسوده مرا بود گرفته ره خویش
تو فریبنده رسیدیّ و ببردی ز رهش

با سپاهی که تو آراسته‌ای از خط و خال
شاه را هیچ نمانَد نظری با سپهش

خون من ریزی و آن‌گه گذری سرخوش و مست
کس نپرسد ز تو کاین خسته چه باشد گنهش

جور چشم تو که بر شاه و گدا یکسان است
داوری را چه توان برد بر پادشهش؟

عجبی نیست اگر بازوی شیران شکند
آن غزالی که بوَد لاله و گل خوابگهش

چشم دل‌داشتن از چشم تو برداشت بهار
کآن سیه‌دل نتوان داشت به‌نیکی نگهش

 دردا و حسرتا که ز من یار دور شد
بازم سرشک دیده به دامان ضرور شد

گویی همی مرا که به هجران صبور باش
عاشق شنیده‌ای که به هجران صبور شد؟

حور و بهشت و می چه کنم کآن بهشت‌روی
خاک رهش چو غالیه در زلف حور شد؟

تا گشت زلفکان تو پیچیده‌تر ز مار
بر من زمانه تنگ‌تر از چشم مور شد

جان بی رخ تو گشت مرا تیره کز ازل
جان من و رخ تو ز نار و ز نور شد

چون غنچه رخ مپوش در این نوبهار حسن
کاو عاقبت ز بستگی چهره عور شد

چندی غرور حسن به بلبل فروخت گل
دیدی چگونه بر سر ناز و غرور شد
چشمی امیدوار به روی تو داشتم

او نیز عاقبت به فراق تو کور شد

نسخه جدید دیوان ملک‌الشعرا 

سه‌‎گانه اندیشه و کنش ملک‌الشعراچه ویژگی‌هایی دارد؟
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